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Abstract 

Characterization is the most fascinating element of fiction and tells of the depth of the author's view 

of humans. Ahmad Mahmoud and Esmail Fasih are two famous Iranian writers who have created 

remarkable works. In this study, the character of Jalal Aryan in the story of Soraya in a Coma, winter 

1983 and the blind heart by Esmail Fasih, and the character of Khalid in the stories of the Burned 

Earth, neighbors, the Story of a City and the Tree of Fig Temples by Ahmad Mahmoud are examined 

and analyzed. The general view of both authors is optimistic. Fasih does not consider the world 

desirable, But he does not consider it full of evil and ugliness either. The characters in all three novels 

are diverse but not numerous. In characterization, he has turned to an indirect way. The trend of the 

theater of the times has made it to use the way of talking and describing the appearance more in the 

introduction of the characters. The internal monologue has no place in these novels. The hero of the 

eloquent stories, Jalal Arian, is a semi-dynamic character in these novels. He is an observer narrator; 

Although the author wants to tell the story of more patriotic heroes, he is a very strict observer who 

reports the life of Iranian immigrants in a biased way. Ahmad Mahmoud also has an optimistic view 

of life and people. Also, the protagonists of Ahmad Mahmoud's story, like Khalid, believe in a goal 

and a thought that they fight for its realization. In his works, he takes a close look at criminals and 

pays attention to crimes and social issues in a radical and detailed way. 
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 مقاله پژوهشي
 

 های احمد محمود و اسماعیل فصیحپردازی قهرمان اصلی داستان در رمانشخصیت
 

 3، محمدصالح امیری2، فرامرز شیرین بیان1فریبرز جعفری احمدی

 آزاد اسلامي، قشم، ايران. زبان و ادبيات فارسي، واحد قشم، دانشگاه ، گروهدانشجوي دکتري. 1

)نويسنده مسئول(  زبان و ادبيات فارسي، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامي، قشم، ايران. ، گروهاستاديار. 2
faramarz.shirinbayan@gmail.com 

 آزاد اسلامي، بندر لنگه، ايران. زبان و ادبيات فارسي، واحد بندر لنگه، دانشگاه ، گروهاستاديار. 3
 

 چکیده
ها دارد. احمد محمود و اسماعيل فصيح ترين عنصر داستاني است و حكايت از عمق نگاه نويسنده به انسانپردازي جذابشخصيت

در داستان ثريا در اند. در اين پژوهش، شخصيت جلال آريان اي را آفريدهدو تن از نويسندگان مشهور ايراني هستند که آثار قابل توجه
ها، داستان يک شهر و درخت هاي زمين سوخته، همسايهستانکور اثر اسماعيل فصيح و شخصيت خالد در داو دل  62اغما، زمستان 

دهد که ديدگاه تحليلي انجام شده نشان مي_ شود. تحقيق حاضر که به روش توصيفي انجير معابد اثر احمد محمود بررسي و تحليل مي
اي هاي منفي در آثار فصيح محدودند و آنهايي که وجود دارند، ذاتاً چهره. قهرمانبينانه استهر دو نويسنده نسبت به مسائل خوشکلي 

زشت و کريه ندارند، بلكه اشخاصي هستند که به خاطر منافع شخصي و شيوۀ زندگيشان با يكديگر متفاوتند. هر سه رمان بياني ساده، 
اند، اما متعدد نيستند. نويسندگان در عمورد بررسي متنو ها در هر سه رمانبا چاشني طنز دارند. شخصيتراست، طبيعي و توأم 

ها بيشتر از شيوۀ گفتگو ها موجب شده تا در معرفي شخصيتاند. روند تئاترگونۀ رمانپردازي به شيوۀ غيرمستقيم عمل کردهشخصيت
فصيح، جلال آريان شخصيتي ي هاگويي دروني جايگاهي ندارد. قهرمان داستانها تکو توصيف ظاهر بهره جويد. در اين رمان

پرست را در بياورد، اما ناظري است خواهد راوي داستان بيشتر اداي قهرمانان وطنپوياست و راوي ناظر است. اگر چه نويسنده مينيمه
ي و مردم اي نسبت به زندگبينانهمد محمود ديدگاه خوشدهد. احگير که زندگي ايرانيان مهاجر را مغرضانه گزارش ميبسيار سخت

توان گفت محمود، نويسندۀ ها رويگردان نيستند. ميهاي داستان احمد محمود از خوشيپذيرند. قهرمانها پاياندر نظر او سختيدارد. 
هاي وي هاي داستاندهد. همچنين قهرمانميهاي زمين سوخته اين مسئله را مورد توجه قرار ها و مبارزات است. به ويژه در داستانرنج

نگرد و به پردازند. او در آثار خود تبهكاران را از نزديک ميبه مرام و تفكري اعتقاد دارند که براي تحقق آن به مبارزه مي نند خالد،ما
 کند.اي و دقيق توجه مياي ريشهجرائم و مسائل اجتماعي به گونه

 .صيحپردازي، احمد محمود، اسماعيل فمعاصر، رمان، شخصيتداستان ها: کلیدواژه 
  به مقاله:ارجاع نحوه 
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 مقدمه -1

هاي نويسنده است. نويسنده با خلق اشخاص زنده و شخصيت يكي از عناصر مهم در داستان و بازتاب تصورات و انديشه

اي تأثيرگذار، جذاب و کند با مخاطبانش رابطهها در دنياي داستان، سعي ميد کردن آنواقعي از محيط پيرامون خود و وار

هاي واقع شخصيتاش بيان کند. در هاي داستانيهاي خود را در وجود شخصيتماندگار برقرار کند و به نوعي افكار و انديشه

پردازي درست و مناسبي باشد، در نظر خواننده صيتهر داستان پايه و اساس آن داستان هستند و هر داستاني اگر داراي شخ

هاي کوتاه به طرق مختلف مانند داناي کل، راوي اول شخص، ردازي در داستانپکند. شيوۀ شخصيتتر جلوه ميواقعي

 گيرد. گاهي از زبان راوي )داناي کل(پردازي مستقيم و غيرمستقيم، گفتگو، کنش يا عمل داستاني و ... صورت ميشخصيت

هاي با قرار گرفتن در موقعيتها از طريق گفتار و رفتارشان شوند و گاهي نيز شخصيتها به خواننده معرفي ميشخصيت

کار گيرد. ها و يا ترکيبي از آنها را به تواند هر کدام از شيوهنويس ميشناسانند. البته داستانمختلف خود را به خواننده مي

ندگي هاي زهاي ادبي و هنري با گذشت زمان با عبور از پيچ و خممانند ساير مفاهيم و پديدهمفهوم شخصيت در آثار ادبي به 

به معني حكاکي کردن و  kharasseinبشر دستخوش تغيير و تحول بوده است، اما در اصل شخصيت يا »کاراکتر از ريشۀ 

عني خراشيدن فارسي امروز باشد« )براهني، عميقاً خراش دادن گرفته شده است، شايد اين کلمه در اصل سانسكريت و به م

1368 :249.) 

ترين نظريه دربارۀ شخصيت است، »بنابراين ن معتقد است که نظريۀ ارسطو قديمياخوت در کتاب دستور زبان داستا

 شان تقليد سيرت و خصلت اشخاص داستان نيست، بلكهدهند، قصداز آنچه نمايش مي ]کنندکه در صحنه بازي مي[اشخاص 

شوند و يا به عبارت ديگر آن ب ميدهند و دارند بدان سيرت و خصلت منسوخود به سبب افعال و کرداري که انجام مي

 (.127-128: 1371هاي آنهاست« )اخوت، گردد، نتيجۀ کردارها منسوب ميسيرت و خصلت که بدان

آيد. قدرت هنري نويسنده در تكامل و ينويسي به شمار مهاي اصلي داستانترين مؤلفهپردازي يكي از مهمشخصيت

هاي تواند از نقاط قوت سبک نويسندگي او باشد. انتخاب شخصيتميها در بطن داستان، پرورش هر چه بيشتر شخصيت

هاي ساخته شدۀ ذهن نويسنده هر پردازي است. شخصيتمناسب با صفاتي ويژه، يكي از فنون مهم و قابل توجه در داستان

کنند و ارهايي که مياز مردم بر اساس ک تر باشد، داستان جذابيت و کشش بيشتري دارد. »تصوير ذهنيعيواق تر وچه محكم

 (.90پردازي نيز همين است« )همان: انگيزترين شكل شخصيتگيرد و مؤثرترين و وسوسهبينيم شكل ميما آنها را مي

م از رمان، داستان کوتاه و آثار هنري و نمايشي از جمله عآفرينش شخصيت و قابل پذيرش کردن آن در حوزۀ آثار ادبي ا

 :پردازي عبارت است ازدر تعريف ديگر شخصيت يند.وگ( ميcharacterizationپردازي )ا شخصيتيلم، تئاتر و نمايشنامه رف

آفريند. ايش ميلاقي و روحي معيني در دنياي داستان و نمخهاي داستان که نويسنده هر يک را با خصوصيات ا»خلق شخصيت

 . (84: 1367خلقي و رواني آنهاست.« )ميرصادقي،  وصياتصخ انگيزۀ رفتار و گفتار اشخاص ساخته شده، همه نشأت گرفته از

تواند ابعاد مختلف رفتاري گذارد. طوري که وي ميپردازي داستاني، امكانات مختلفي را در اختيار نويسنده ميشخصيت

تواند چيزهاي بيشتري دربارۀ شخصيت كاود؛ به بيان ديگر، نويسنده همواره ميو باورکردني بنحوي نمايشي  به شخصيتش را

اصلي داستانش بنويسد. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت که شخصيت اگر صرفاً بازنمود داستاني يک شخص تعريف 

کوتاه اغلب مجالي براي د. در داستان کنا پنهان ميپردازي« رهاي »شخصيتشود، پيچيدگي و چندوجهي بودن روش

هاي موفق و معتبر بر پردازي نيست و شخصيت بيشتر در رمان کارساز و مهم است. از اين رو، بنياد اغلب رمانشخصيت

که  بخشد. هر چندهاي پرداختۀ نويسندگان است که به رمان ارزش و اعتبار ميپردازي آنها گذاشته شده و شخصيتشخصيت

 پردازي شود تا نقش او در داستان توجيهآن است که هر شخصيتي به شكل کاملاً مكفي شخصيت، ک داستان خوبمقتضيات ي
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 و د ياهاي کوتاه به ندرت براي بيش از يک کند و او را متقاعدکننده بسازد. همان طور که گفته شد، چون بيشتر داستان

مانند. چنان چه هدف ابتدايي يک داستان ( باقي ميflatساده ) هاي فرعيخصيتشخصيت کاملاً مبسوط جا دارند، لزوماً ش

 ها به طور کامل بسط داده شوند. چيزي بيش از نمايش شخصيت باشد، لازم نيست که هيچ کدام از شخصيت

دل کور اثر و  62در اين پژوهش، بر روي دو شخصيت تمرکز شده است و جلال آريان در داستان ثريا در اغما، زمستان 

ها، داستان يک شهر و درخت انجير معابد اثر احمد هاي زمين سوخته، همسايهشخصيت خالد در داستانماعيل فصيح و اس

گيرد. نگارنده بر آن است تا انواع شخصيت دست معاصر مورد بررسي و تحليل قرار ميمحمود از نويسندگان خلاق و چيره

بررسي نحوۀ ارائۀ  اين پژوهش در اصلي هدف بنابراينا بررسي کند. ها رن داستانپردازي ايهاي شخصيتو همچنين شيوه

هاي داستان عنصر نويسان مورد مطالعه است. با توجه به اهميت شخصيت و اينكه شخصيتشخصيت قهرمان در آثار داستان

عناصر  ن عنصر مهم ازعي شده، به اياجرايي داستان هستند و بازتاب شخصيت دروني و افكار نويسنده است، در اين نوشتار س

تواند براي کساني که تمايل بيشتري به آشنايي با اثر مذکور داستان پرداخته شود. از اين رو انجام اين تحقيق از آن جهت که مي

مجموعۀ  رسد.  اميد است نتايج حاصل از اين تحقيق اطلاعاتي هرچند اندک بهگشا باشد، ضروري به نظر ميدارند، مفيد و راه

 اي پيشين بيفزايد. هها و پژوهشيافته

 پیشینۀ تحقیق 2 _1

 توان اشاره کرد: مي در ميان مقالات مرتبط با موضوع مورد بحث به مقالات زير

پردازي قهرمان داستان در رمان حباب شيشه اثر سيلويا پلت: بررسي ( در پژوهشي با عنوان »شخصيت1394) بزرگيان

کز بر روي زبان و روايت رمان حباب شيشه اثر سيلويا پلت يي« به دنبال اين است که با تمرهاي مفهومي و نظام گذرااستعاره

هاي مفهومي اثر را شرح ( استعاره1989به نگرش جديدي از قهرمان داستان دست يابد، به کمک مدلي که ليكاف و ترنر )

رماني پرده دشيزگي، ازدواج، حاملگي، و شوکادانۀ قهرمان داستان نسبت به دودهد. اين پژوهش سعي دارد از نگاه نقمي

انجامد. در نهايت، بردارد. حاصل اين تحليل نمايان شدن هنجارگريزي قهرمان داستان است که به فروپاشي شخصيت وي مي

ن پردازي قهرمان داستاي از شخصيتتراستعاره هاي مفهومي و نظام گذرايي مسير اين تحقيق را براي دستيابي به درک روشن

پردازي بهره [( در باب شخصيت1983] 2002کنان )-کند. اين پژوهش از مطالعات ريمونشناسي هموار مياز ديدگاه روايت

 شناسي که در بالا به آنها اشاره شد مطابقت زيادي دارد.برد به اين دليل که الگوي پيشنهادي وي با عوامل سبکمي

ها، داستان يک شهر، محمود )همسايههاي احمد پردازي در رمانشخصيت( در پژوهشي با عنوان »مقايسۀ 1400پرخيده )

توان گفت ستون يک رمان کند که شخصيت از اهميت بالايي در داستان برخوردار است و به نوعي ميزمين سوخته« بيان مي

فتاده باعث به وجود آمدن هاي اتفاق اخود نسبت به ماجرا و نوشته است. به اين دليل که اشخاص با رفتار و گفتار و کنش

ها در سه رمان از احمد شوند. براي توضيح دقيق اين دو عنصر و ديگر عناصر داستان، به بررسي و تحليل نقشمي داستان

هاي کتراها در رمانپردازي کاري شخصيت ِهاي منحصر به فرد او در نگارش داستان در سبک رئاليسم و مقايسهمحمود و ويژگي

است. يكي از مقاصد مهم اين تحقيق، بررسي روش نويسندگي احمد  اختهداستان يک شهر و زمين سوخته پردها، همسايه

چنين هايش، همپردازي رمانها و تحليل شخصيتمحمود و نشان دادن خلاقيت او در نوشتن است که با مقايسه شخصيت

وره معاصر در سبک رئاليسم، ه، به نبوغ اين نويسنده توانا دها و زمين سوختدو رمان همسايه ها دربيان ويژگي انتقالي شخصيت

 اشاره شده است.

کند که در ادبيات ستيزنده ( در مقالۀ »قهرمان و ضد قهرمان در ادبيات ستيزنده پس از مشروطه« ادعا مي1399زاده )هاشمي

هاي ساده و درستكار هستند که با ين انسانهاي عاقل و زيرک و همچنع انسانها از نوپس از مشروطه بيشتر قهرمانان داستان
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-هاي تكراري ندارند. اين شخصيتدهند. در مقابل قهرمانان شرير اغلب شخصيتزيرکي و سادگي خود پندي به مخاطب مي

عملي از قهرمان به منظور توليد هاي ضد قهرمان، لزوماً نقش بازدارنده ندارند؛ چون قبل از ظهور ضد قهرمان، اساساً هيچ 

هاي ضد قهرمانان در ادبيات در اينجا اهميت دارد، فاعليت ضدقهرمان است. تمام کنش زند. آنچهروايت داستاني سر نمي

 وار تبهكارانه و منفي است. اي نمونهستيزنده پس از مشروطه به گونه

 معرفی نویسندگان 3 _1

هاي از دهۀ سي، به جرم فعاليتبه دنيا آمد. در آغدر اهواز  1310ماه محمود، چهارم دياحمد اعطا، با نام ادبي احمد 

سياسي او را دستگير کردند و به زندان انداختند. زنوزي معتقد است که محمود، در تمام آثارش حضوري ملموس دارد، چه 

ت ( و همين موضوع باعث شده اس1379بد )( و چه در آخرين اثرش، درخت انجير معا1353ها« )در اولين رمانش »همسايه

دانند. هايش تن به سازش ندهند و همواره عليه شرايط بشورند و عصيان کنند. او را پيرو مكتب رئاليسم اجتماعي ميشخصيت

ا خوزستان آيد. بيشتر آثار وي در رابطه بها، در زمرۀ آثار برجستۀ ادبيات معاصر ايران به شمار ميترين رمان او همسايهمعروف

 و منطقه جنوب است. 

گويد: »درگيري در مسايل سياسي و تبعيد و زندان، هر چند او را از تحصيل بازداشت، اما تجربۀ ارزشمندي مي بدينيميرعا

مرداد را بر سه  28گرايانۀ وي، تأثير هدايت و چوبک و بدبيني رايج در دورۀ پس از کودتاي هاي واقعشد براي نگارش رمان

کند و معتقد است که اهميت وي در تاريخ ( آشكار مي1341( و بيهودگي )1339(، دريا هنوز آرام است )1338ۀ مول )مجموع

هاي ادبي، دربارۀ جنگ ايران ( از  نخستين گزارش1361هاي اوست. رمان زمين سوخته )ادبيات معاصر، عمدتاً به دليل رمان

 (.178: 1369و عراق است.« )ميرعابديني، 

تدريس در تهران، براي تحصيل به  ن متولد شد. او پس از چند سال کار ودر تهرا 1313عيل فصيح در دوم اسفند اسما

آمريكا رفت و در رشتۀ شيمي و ادبيات انگليسي فارغ التحصيل شد. سپس به ايران بازگشت و به ترجمه پرداخت. پس از 

تهران از دنيا رفت. ميرعابديني  در 1388تيرماه  25شهرت رسيد. او در نويسي پرخواننده به بازگشت به تهران، با عنوان داستان

پردازد. طرح هايش به تاريخچۀ زندگي يک خانوادۀ ايراني، خانوادۀ آريان، ميگويد: »در تمامي داستانمورد وي ميدر 

ريخي و اجتماعي زندگي شهري هايش بر تأثير تقدير و جبر محيط و وراثت، بر اعضاي اين خانواده و تحول مناسبات تارمان

ها پيوندد. همۀ اين داستانهاي فصيح را نوعي وحدت مضموني به هم ميشمسي تا امروز مبتني است. نوشته 1300ي اهاز سال

گيرند« زا شكل مياي محنتانديش به نام جلال آريان براي دستيابي به آرامش و شادي در زمانههاي يک راوي تلخحول تلاش

 (.212: 1369)ميرعابديني، 

هاي داستان با توجه به ديگر عناصر متن مانند زاويه ديد، زمان نويس، ارائۀ شخصيتاساسي هر داستان از هنرهاي اصلي و

هاي گوناگون داستان نويسنده يک شخصيت را به عنوان شخصيت و مكان، درونمايه و ديگر عناصر است. در بين شخصيت

تحليل و  شوند.ديگر عناصر متن نيز خلق و آفريده مي کند. با توجه به اين شخصيت،ي متن ارائه ميقهرمان يا شخصيت اصل

دهد. بررسي شخصيت قهرمان يا اصلي داستان، توانايي و خلاقيت نويسنده را در عرضۀ ديگر عناصر داستاني نيز نشان مي

در  تواند از نظر شخصيت اصلي و هنر نويسندهمي هاي مربوط به اين دو نويسنده که موضوع پژوهش حاضر استداستان

ها، گاه نويسنده با توجه به نام و گاهي به صورت سمبليک و نمادين به معرفي ها بررسي شود. در اين داستانارائۀ شخصيت

تقيم شناسي، رمزي بودن و چگونگي عرضۀ مسها از نظر نامپردازد. تحليل کيفيات مختلف شخصيتهاي قهرمان ميشخصيت

 هاي داستان است. يا غيرمستقيم، کليدي براي شناخت ويژگي
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نويسان مورد مطالعه )اسماعيل فصيح و بررسي نحوۀ ارائۀ شخصيت قهرمان در داستان اين پژوهش در اصلي هدف بنابراين

بازتاب  هاي داستان عنصر اجرايي داستان هستند واحمد محمود( است. با توجه به اهميت شخصيت و اينكه شخصيت

 عناصر داستان پرداخته شود.  در اين نوشتار سعي شده، به اين عنصر مهم ازشخصيت دروني و افكار نويسنده است، 

 بحث  _2

 جایگاه شخصیت در ادبیات داستانی 1-2

و رمان اند. نويسندۀ داستان ترين عنصر داستان دانستهنظران و منتقدان ادبيات داستاني شخصيت را مهمبسياري از صاحب

هاي خود را هاي داستانشوند و اغلب شخصيتو بازار ديده مي عيني آنها در کوچهآفريند که مصاديق هايي را ميشخصيت

اش را با ترکيب هاي داستانيگيرد. نويسندۀ داستان، در خلق اثر خود شخصيتهايي که واقعاً در جامعه وجود دارند، مياز مدل

هاي داستاني آفريند. الگوها و شخصيتشان ميگوناگون و بيان خصوصيات ظاهري و روحي و روانيهاي و تلفيقي از انسان

ها همه از هاي امروزي شخصيتگيرد و يا اينكه زاييدۀ ذهن و خيال خودش هستند. در داستانرا يا از دور و اطراف خود مي

هم  نويسبيروني و مدلي از زندگي دارند. »چون رمانشوند و واقعيت اطراف و محيط زندگي نويسنده انتخاب و گزينش مي

انسان است، لذا بين او و موضوع کارش خويشي و قرابت و شباهتي است که در بسياري از ساير اشكال هنري نيست. 

ساز نيازي نويس هم چنين قرابتي با موضوع کار خود دارد؛ هر چند اين نزديكي چندان صميمي نيست. نقاش و مجسمهتاريخ

ها بپردازند، مگر اينكه خود بخواهند. شاعران هم اجباري رند که به انسانبه اين پيوند ندارند؛ به ديگر سخن، اجباري ندا

ها را در ساختۀ خود بگنجاند، تواند انسانندارند، در حالي که موسيقيدان از همۀ اينها محدودتر است، تازه اگر هم بخواهد نمي

سازد و »گروه کلماتي« را ميي از همكاران خود، نويس به خلاف بسيارمعيني کمک بگيرد، اما رمانهاي مگر اين که از برنامه

دهد نهد، جنسيت مشخصي را به آنها ميهاي معيني را بر آنها ميکند. نامبه ياري آنها شخصاً چيزها را به طور کلي وصف مي

بين دو ابرو  کند که از طريق جملات و عباراتي کهادارشان ميکند و وو حرکات و سكنات قابل قبولي را بديشان تحميل مي

 (.50: 1369دهد سخن بگويند. اين مشت کلمات، اشخاص داستانند« )فورستر، جا مي

  انواع شخصیت 2 _2

بندي انواع شخصيت است. يكي از مباحث اصلي دربارۀ شخصيت با توجه به نقش و اهميت آن در داستان و رمان، تقسيم

 بندي انواع شخصيت به شرح زير است:ترين تقسيماند. مهمکردهبندي هاي مختلف شخصيت را دستهپژوهشگران از ديدگاه

 . شخصیت اصلی و شخصیت فرعی1-2-2

ها به معرفي او اي که همۀ حوادث و شخصيتگيرد، به گونهشخصيت اصلي در داستان، محور و مرکز حوادث قرار مي

کند؛ به وست که اهميت پيدا مييان ماجراهاي اتر سرنوشت و پابرد و از همه مهمادث مهم را پيش ميپردازند. او حومي

ترين شخصيت داستان، شخصيتي محوري است که همۀ طرح و پرداخت داستان در جهت معرفي و مشخص عبارت ديگر، مهم

گيرد. شخصيت ، انديشه و احساسات او قرار ميشود و محوريت حوادث بر رفتار، اعمالکردن سرنوشت او به کار گرفته مي

هايي کند. شخصيتبرد که »پلات« يا ساختار روايي داستان را ايجاد مياي از حوادث پيش ميهمكش خود را با زنجيراصلي کش

دارند، که در کنار شخص اصلي، در مقام دوم يا سوم و ... هستند و اصولاً نسبت به شخصيت اصلي در داستان اهميت کمتري 

دهند. آنها يا دوست و اي رسيدن به هدفش ياري مييت اصلي را برهاي فرعي، شخصناميم. شخصيت»شخصيت فرعي« مي

اي براي ارائۀ اطلاعات دربارۀ داستان و هاي فرعي بهانهمحرم اسرار شخصيت اصلي هستند يا مخالف و دشمن او. شخصيت

صلۀ خواننده سر تا حوکنند برند و آن را پيچيده و جذاب ميتان را پيش ميهاي اصلي به خواننده هستند. آنها داسشخصيت
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. 1کنند و در جهان داستان، سه گونه کارکرد دارند: هاي فرعي در حوادث گوناگون، نقش محرک را بازي مينرود. شخصيت

 القاي درونمايه. .3اصلي؛ . نماياندن ابعاد رفتاري، گفتاري و فكري شخصيت 2پيشبرد ساختار روايي داستان؛ 

روند؛ چرا که هاي اصلي به کار ميکه براي برجسته کردن شخصيتي هستند هاي جانبهاي فرعي، شخصيتشخصيت

کننده باشد. بنابراين با حضور ممكن است بدون حضور آنها خواننده موضوع را تا آخر پيگيري نكند و داستان براي او کسل

کند )ميرصادقي، ندن آن ميشود و خواننده را ترغيب به خوايا داستان جذاب و مهيج مي هاي فرعي حوادث رمانشخصيت

1388 :154.) 

 . شخصیت تمثیلی و شخصیت نمادین2-2-2

شخصيت تمثيلي، شخصيتي جانشين است، به اين معني که يک شخصيت جايگزين فكر، خلُق و خو، خصلت و صفتي 

است و بعدي که در د؛ بعد فكري و خصلتي که مورد نظر نويسنده يا گوينده بوده ها دو بعد دارنشود. اين نوع شخصيتمي

ها از اين نوعند. »در حالي که شخصيت نمادين، کسي است که هاي تمثيلي همۀ شخصيتشوند. در افسانهآن مجسم مي

( شخصيت 188: 1388 حاصل جمع اعمال و گفتارش خواننده را به چيزي بيشتر از خودش راهنمايي کند.« )ميرصادقي،

 هاي روحي و روشنفكرانه را به قالب عمل درآورد.ا کيفيتم اخلاقي يسازد مفاهينمادين، نويسنده را قادر مي

 . شخصیت قالبی و شخصیت قراردادی3-2-2

اي از شخصيت ديگري است. اين نوع شخصيت از خود هيچ تشخصي ندارد. ظاهرش آشنا است، شخصيت قالبي نسخه

شناسيم، »اما کند که ما از قبل آن را ميمي بيني و نحوۀ عملش مشخص است؛ زيرا طبق الگويي رفتاربل پيشصحبتش قا

شود و خصوصيتي سنتي و جاافتاده ها ظاهر ميها و داستاناي است که مرتباً در نمايشنامهشدهشخصيت قراردادي، فرد شناخته

: 1388بسيار نزديک است و گاه تشخيص اين دو از هم دشوار است« )ميرصادقي، دارد. شخصيت قراردادي به شخصيت قالبي 

179-80.) 

 زمینه. شخصیت متقابل و شخصیت پس4-2-2

هاي مخالف است تا هاي اصلي يا شخصيتشخصيتي که در جريان داستان هميشه در تقابل و مقايسه با شخصيت

شود. »ارائۀ شخصيت مقابل در برابر شخصيت يا ت متقابل ناميده ميتر نشان دهد، شخصيخصوصيت آنها را بهتر يا برجسته

هايي را که بيشتر (. شخصيت181کند« )همان: هاي همۀ آنها را بهتر خلق و ظاهر ميهاي اصلي، کيفيت و ويژگيصيتشخ

زمينه يا سياهي لشكر هاي پساند، شخصيتها در داستان حضور يافتهنمايي حوادث و صحنهبراي ايجاد حال و هوا يا واقع

شوند و يا اگر با اسم خاص از آنها نامي م معرفي ميهستند و اغلب با اسم عاها معمولاً شبيه به هم نامند. اين شخصيتمي

ها و ارائۀ حس و حال بيشتر در ها، مكانها اغلب به توصيف صحنهآمده باشد، بسيار محدود و معدود است. اين شخصيت

ها يز بيشتر با اسم خاص در کنشن هاپردازيزمينه )سياهي لشكر( در لحظههاي پسند. »بنابراين شخصيتکنداستان کمک مي

  کنند.ها يا حوادث و يا ايجاد حال و هواي وقايع ميوگوها شرکت کرده و کمكي جزئي به ارائۀ اطلاعات از مكانو گفت

 . شخصیت ساده و شخصیت جامع5-2-2

توان در يک ا ميشوند. اشخاص سادۀ داستاني راغلب، براساس يک فكر يا کيفيت واحد ساخته ميهاي ساده شخصيت

شوند. براي خواننده به راحتي هاي سادۀ داستاني هر گاه ظاهر شوند به سهولت باز شناخته ميجمله معرفي کرد. شخصيت

ها به اين علت آورد و اينرا به سهولت به ياد ميقابل تشخيص هستند. »ويژگي ديگرشان اين است که خواننده بعدها ايشان 

اند، بلكه از خلال شرايط و اوضاع حرکت مانند که بر اثر شرايط و اوضاع دگرگون نشدهطب ميبه همان حال در ذهن مخا

 (.75: 1369اند« )فورستر، کرده
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 . شخصیت ایستا و شخصیت پویا6-2-2

پذيرد؛ به عبارت ديگر، در پايان داستان کند يا اندکي تغيير ميير نميشخصيت ايستا، شخصيتي است که در داستان تغي

هاي بر او تأثير چنداني ندارد و يا اگر تأثير بكند بسيار کم است. شخصيت ان است که در آغاز بوده است، حوادث داستانهم

توان گفت که پذيرند. پس در واقع ميميها نيز اغلب خصوصيتي ايستا دارند و دگرگوني کمي را ها و نمايشنامهسادۀ رمان

اند. در صورتي کنند و در پايان رمان همان هستند که در آغاز بودهر هيچ تغييري نميهاي ايستا در جريان رمان تا آخشخصيت

اي از شخصيت او، عقايد و خصوصيات شخصيتي شود و جنبهکه شخصيت پويا در طول داستان، دستخوش تغيير و تحول مي

دود. »ممكن است در جهت ساختن کند. اين دگرگوني ممكن است عميق باشد يا سطحي، پردامنه باشد يا محتغيير مياو 

اش، که اين تغيير، اساسي عني در جهت متعالي کردنش پيش برود يا در زمينۀ تباهيشخصيت عمل کند يا در ويران شدن او، ي

برخلاف شخصيت ايستا، کسي است که پس از مواجهه با رويدادها و (. شخصيت پويا 177: 1388و مهم است.« )ميرصادقي، 

 شود.کند و اصلاح مييير مياعمال مختلف تغ

 جانبه. شخصیت نوعی و شخصیت همه7-2-2

کند. »براي آفريدن دهندۀ خصوصيات گروه يا طبقۀ خاصي از مردم است که او را از ديگران متمايز ميشخصيت نوعي نشان

خصيت نوعي مورد نظر يد حقيقت را از چند نمونۀ واقعي و زنده گرفت و با هنرمندي در هم آميخت تا شچنين شخصيتي با

ي و جامعيت برخوردار است و توجه بيشتري را به خود جلب جانبه، کسي است که از پيچيدگآفريده شود، اما شخصيت همه

هاي ديگر داستان هاي فردي او ممتازتر از شخصيتلتشود. خصتر تشريح و تصوير ميکند و با جزئيات زيادتر و مفصلمي

 (.182: 1388است.« )ميرصادقي، 
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ها دربارۀ زندگي جواني به نام خالد است و ، شخصيت اصلي داستان خالد است. رمان همسايهاحمد محمود هايدر رمان

در و خواهرش اي به همراه مادر و پشود. او که از طبقۀ پايين جامعه است در يک خانه اجارهروايت ميتمام داستان از ديد او 

اند. او در سنين برند و همه از طبقۀ فرودست اجتماعکند که غير از آنها هفت خانواده ديگر نيز در آنجا به سر ميزندگي مي

شود. البته بعدها از اينكه امان کند و از همان زمان با مسائل جنسي آشنا ميشان رابطه برقرار مينوجواني با بلور خانم همسايه

همين شرمندگي به کند بسيار نزد وجدانش شرمنده است و در نهايت نيز به خاطر بلور )خانم( به او محبت ميآقا شوهر 

بسيار مهرباني دارد. وقتي متوجه  خورد که ديگر به او نزديک نشود. خالد شخصيتدهد و قسم ميخواستۀ بلور خانم تن نمي

رش هيچ راهي براي خلاصي از اين مرض ندارد، کبوترهايش را شود که حسني به مرض سوزاک دچار شده و به خاطر فقمي

دهد و به خاطر آبروي حسني، حتي به کند و بقيۀ پولش را به مادرش ميفروشد و پول آن را خرج مريضي حسني ميمي

ه مادرش به شود ککند و وقتي متوجه ميخانه امان آقا کار مي. بعد از رفتن پدرش به کويت در قهوهگويدمادرش دروغ مي

کند تمام پولي را شود و قصد ميشويد، بسيار ناراحت ميهاي آنها را ميرود و رختخاطر فقر و نداري به خانه سروان مي

دهد، پايش تفاهمي که بين او و غلامعلي خان رخ ميام به خاطر سوءگيرد به مادرش بدهد. سرانجخانه امان آقا ميکه در قهوه

رود هايي ميها و سخنرانيگردد و به خاطر دوستي با آنان به ميتينگبا گروهي از مبارزان آشنا مي ود وشمي به کلانتري باز

شود که همه جان محمد و راننده کاميون آشنا ميخانۀ امان آقا نيز با افراد سياسي مثل گردد. در قهوهکه در ميدان شهر بر پا مي

 دهد.شخصيتي سياسي سوق مي اينها وي را به سياسي شدن و تبديل شدن به

چشم گردد که در آنجا با دختري به نام سيهاي باز ميها نيز روزي هنگام فرار پايش به خانهدر جريان رفت و آمد به ميتينگ

پوشي کند، ليكن او چشم چشمل پندار در مبارزه احساسات جايي ندارد و بايد از عشق سيهشود، اما به قوآشنا و عاشق او مي
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ها لو جايي روزنامهتواند از عشق دختر دست بكشد. سرانجام به خاطر همكاري با مبارزان و جابهکند که نميساس مياح

چشم قرار بگذارد و همه چيز را به او گيرد که با سيهميتواند از شهرباني فرار کند. خالد تصميم رود، اما با زرنگي تمام ميمي

چشم از مسائل اطلاع داشته باشد. از طرفي علي شيطان مأموري که همواره مراقب کارهاي سيهبگويد تا اگر دوباره دستگير شد 

دهد که بعد از ملاقات با اندازد. خالد به مأمور قول ميچشم دارد، به دام مياوست، او را در حالي که قصد ملاقات با سيه

 شيطان بعد از تلاشي دوباره او را دستگير کرده و به زندان زند. عليچشم، خود را معرفي کند، ولي از اين کار سرباز ميسيه

هايي مانند ناصر دهد و شرح مبارزات او در زندان است. در آنجا با شخصيتبرد. بقيۀ اتفاقات زندگي او در زندان رخ ميمي

در زندان نيز به مبارزات  دهند کهشود و پس از دستگيري دوبارۀ پندار، آنها گروهي تشكيل ميو غلام قاتل روبرو مي ابدي

شود و غلام قاتل از کند. ناصر ابدي نيز کشته مياز آنها جدا مي برد وادامه دهند، ولي رئيس زندان پندار را از آنجا بيرون مي

ه رود. سرانجام پس از گذشت سه سال حبس از زندان آزاد ميشود. زماني کبه زندان انفرادي ميکند. خالد نيز زندان فرار مي

 بيند که مأموريان حوزه نظام وظيفه منتظرند تا او را به سربازي ببرند.شود دم در ميآزاد مي

شخصيت اصلي زمين سوخته به توان خالد را احمد محمود رمان زمين سوخته را به ياد برادر شهيدش نوشته است. مي

اش کشد. خالد به شدت وابستۀ مادر و خانوادهر ميسال و ورزيده است، البته گاهي سيگاشمار آورد. او برادر راوي، ميانه

 (.49: 1357است )ر.ک. محمود، 
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ثريا در اغما بسيار زياد است. نويسنده در اين رمان ديدي منفي نسبت به هاي رمان تأثير جنگ و پيامدهاي آن بر شخصيت

شود تا آنجا که در رمان کشتۀ عشق به يک نگاه بينابيني و حتي مثبت تر مياندکي متعادل 62جنگ دارد. ديد او در زمستان 

 گردد.بدل مي

ر اغما بيشتر نتيجۀ فشاري است که به ذهن جلال هايي از طبقۀ پايين و فقير ولي با اخلاص در رمان ثريا دظهور بسيجي

هاي پاريس است و از همين ها و کافهها، هتلاستانبول، خيابان-تهران شود. بستر حوادث ثريا در اغما راه درازآريان وارد مي

نگ دکتر هاي رمان، همه افرادي از طبقات متوسط و مرفه جامعه کساني چون استاد دکتر کوهسار، سرهروست که شخصيت

ر پارسي پور کارشناس هاي خارجي، سرهنگ علوي، نادافشار، نصرت زماني شاعر، دکتر متين مدير عامل سابق يكي از شرکت

 فيلمساز، نويسنده و صاحب انتشاراتي هستند.ارشد، 

ميرصادقي رمان آورند. از نظر هاي کليددار به حساب مياش از رمانپردازيرمان ثريا در اغما را به خاطر نوع شخصيت

هاي و اين اشخاص با نامد انهاي آن از روي الگوي اشخاص معروف و واقعي برگزيده شدهکليددار رماني است که شخصيت

هاي داستان همچون کليدي است که خواننده هاي شخصيتها و خلاقيتاند. ويژگياي در رمان معرفي شدهداستاني و استعاره

 (.123: 1388شوند )ميرصادقي، ها رمان کليددار ناميده ميکند، به همين دليل اين نوع رماناشخاص ميرا موفق به شناخت 

هاي رمان تا حدودي تصوير اشخاص معروف و اي دارد. شخصيتها اهميت ويژهر اين نوع رمانزي دپرداشخصيت

ها را رصد کند که و نحوۀ نگرش شخصيت اي خصوصيات شغلي، روحي، فكريشده هستند. نويسنده بايد به گونهشناخته

پردازي نويسنده در ند. در اين نوع شخصيتهاي داستان برايش قابل باور باشاگر خواننده آن اشخاص را نشناسد، شخصيت

هاي مورد نظرش باشند و هم به خودي خود در متن داستان دهندۀ شخصيتپي آن است که قهرمانان داستان هم بازتاب

هاي رمان ثريا در اغما همزمان اين دو ويژگي را ندارند، وي داشته باشند. از نظر جمال ميرصادقي، شخصيت حضوري طبيعي

برداري فوري از آنها و مشخصات زيستي و هاي رمان ثريا در اغما ... بيشتر به عكسنويسد: »در شخصيتباره مي در اين

 (.215: 1388نحوۀ فكري آنها اکتفا شده است.« )ميرصادقي، 
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تواند نمياسماعيل فصيح به دنبال اين است که شخصيت ثرياي در اغما از آغاز تا پايان محور داستان باشد. چنين شخصيتي 

ها پويا نيستند. .... گيرند، باشد. بنابراين شخصيتهايي که تصادفي بر سر راه همديگر قرار ميعامل پيونددهندۀ شخصيت

برد )همان، گذرد که داستان را در خود فرو ميوند همه چيز در رکود و تكراري ميشتر يا متحول نميها روشنشخصيت

پردازي پردازي مستقيم استفاده کرده است. وي شيوۀ شخصيتندرت از شيوۀ شخصيت(. فصيح در رمان دل کور به 940

کند هاي داستاني را آشكار ميخصيتغيرمستقيم را بيشتر مدنظر قرار داده است. نويسنده با کاربرد اين شيوه وجوه متفاوت ش

هاي خاص تصويري نقش کنشي در موقعيتهاي داستاني و يا به عبارتي و خواننده از طريق تحليل اعمال و رفتار شخصيت

هاي داستاني با حرف زدن و گفتار ماهيت وجودي خود را در داستان آورد. شخصيتها داستان به دست ميروشن از شخصيت

 شود.د و خواننده از طريق نوع گويش، زبان و کلام آنها متوجه نوع آنها وي ميکننآشكار مي

گذاري اشخاص داستان، به معاني کتابي اسامي نظر دي بوده است و نويسنده در نامتعمها گذاري شخصيتدر اين رمان نام

صادق به عنوان راوي داستان به معني راستگو، داشته است و نام هر يک را متناسب با شخصيت آنها انتخاب کرده است، مثلاً 

ي اختياردار در رمان نيز چنين نقشي را ايفا داشتني دارد و مختار به معنرسول به معني برگزيده شخصيتي مهربان و دوست

اهري هاي داستان برگزيده است. توصيف قيافۀ ظهايي ساده، اما بامعني براي شخصيتکند. بنابراين فصيح آگاهانه ناممي

 پردازي مورد توجه نويسنده واقع شده است.ها به عنوان يكي از ابعاد شخصيتشخصيت

ها و کارکردهايي که در داستان دارند به انواع مختلفي هاي نقشي مختلف و بنا بر قابليتاههاي داستاني از ديدگاهشخصيت

هاي اصلي و ن به دو دستۀ کلي شخصيت شخصيتشوند؛ آنها بر اساس ميزان تأثيرگذاري خود در داستابندي ميتقسيم

ترين حوادث داستاني را هدايت بتواند مهمشوند. اگر شخصي بيش از ديگران تأثيرگذار بوده و هاي فرعي تقسيم ميشخصيت

شود. شخصيتي که تأثير چنداني بر سازي از آن باشد، شخصيت اصلي داستان ناميده ميدار بخش سرنوشتکند و خود، عهده

 شود.گيري حوادث اصلي ندارد و حوادث بدون حضور او نيز قابل وقوع باشد شخصيت فرعي ناميده ميروند شكل

شوند: شخصيت اصلي درجه يک و شخصيت و فرعي هر کدام خود به دو دسته تقسيم مير شخصيت اصلي در رمان دل کو

بندي از آن جهت است . دليل اين تقسيماصلي درجه دو و همچنين شخصيت فرعي درجه يک و شخصيت فرعي درجه دو

تأثيري که در حوادث و رويدادها هاي رمان با وجود اصلي و يا فرعي بودن نسبت به درجه حضورشان و که برخي شخصيت

ۀ ميزان نقش دهندبندي ذيل نشانتر. تقسيمتر از بقيه حضور دارند و گروهي برعكس منفعلدارند متغير هستند. گروهي پرنقش

 هاي داستان است.صيتشخ

 . جلال آریان2-4

والله من يک داشته است. »... هدف در جنگ حضور داند؛ بيپسر ارباب حسن است خود را غير سياسي و غير جنگي مي

طرف نيست به خصوص وقتي (. او يک ناظر است، اما بي84: 1388ام سياسي و جنگي نيستم« )فصيح، کارمند ساده در حاشيه

داند. آريان همانند ها ميپردازد. او هيچ وقت غمگين نيست، اما نگران است. پاييز را بهترين فصلتوصيف مهاجران ميکه به 

ها و بارها حضور (. در کافه113ام به او نه بگويم.« )همان: »هيچ وقت نتوانسته رت نه گفتن و جواب رد دادن ندارد.ليلا قد

فروشد. در کشتۀ عشق کشد. ازخودگذشتگي دارد. براي مخارج ثريا انگشترش را ميمي نوشد. سيگاريابد، اما شراب نميمي

داند. انگشتري که برايش مي –بزرگي آنابل -اين انگشتر را هديۀ يک آدم  دهد، چونهم انگشترش را به احمد عدنان مي

آن راوي را بر آن داشته تا زندگي گاوها  (. جنگ و پيامدهاي208بسيار ارزشمند است. »خودم انگشتر داشته فروختم« )همان: 

(. راوي در برابر 230تر است« )همان: ها ببيند. »ما چيزي براي خوردن نداريم. گاوها وضعشان بهرا بهتر از زندگي انسان

 دهد. زند، در دل خود عصباني است و به او دشنام ميحكومت حرف مي سخنان دلال که عليه
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اطلاع خبرند که حتي سرهنگ ارتشي در پاريس از خبرهاي جنگ بيي از مردم ايران به دور و بيايرانيان مقيم پاريس به حد

کند و از من اخبار جنگ ايران گويد: »شراب بوردو کوفت ميخبر از جنگ ميارتشي بياست. راوي به طنز دربارۀ سرهنگ 

 (.84خواهد« )همان: را مي

اي داشته است: »يک بار آن موقع کند که دو بار از خدا خواستهرود. او اقرار ميرود، اما به کليسا ميآريان به مسجد نمي

(. او 181خواستم خدايا بگذار اين بچه ]ثريا[ زنده بماند« )همان: م چيزي نميکه زنم در بستر مرگ بود. امشب هم براي خود

 گيرد.د و روحيه ميبعد از بيرون آمدن از کليسا احساس بهتري دار

حوصله، ناآرام، بيمار و همچون ثريا گرفتار مرگ و زندگي است. »مردي نزديک يان شخصيتي پير و سرگشته، بيجلال آر

يواش  با حرکت -رود عين مرحوم چارلي چاپلين است کند، وقتي راه ميل بين بودن و نبودن الاکلنگ ميپنجاه سال که امسا

ين خوکي است که آسم گرفته باشد. از اينها گذشته خوشگل و اش عکشد، سينهفيلم صورتش مرباي هويج وقتي نفس مي

 (.12برو است« )همان: سالم و تودل

بار جنگ او را به عنوان يک ايران و عراق حضور داشته و تصاوير مهيب و دهشتنبرد جنگ  ترين ميداناو در آبادان اصلي

جا ياد خاطراتي از جنگ و افراد با سفر به گذشته جابهايراني دلسوز به اين روز انداخته است. در طول رمان جلال آريان 

آورد. آريان شخصيتي گ را به ياد ميان درگير جنگردد و آبادافتد. جلال آريان مرتب به گذشته بر ميمرتبط با جنگ مي

برد، کابوس هتلي به سر ميبيند. هنگامي که در استانبول در نوستالژيک دارد. در خواب و خيال خود تصوير آبادان ويران را مي

تر از عملش هاي دختر کاتوزيان هم که چند ساعتي بيشآيد. »صداي ضجهجنگ و آبادان زير آتش تير و توپ به سراغش مي

اش علاوه بر قطع پايش پدرش هم کشته شده و مادرش هم درد شكم ترکش خمپاره خوردهگذرد و تازه فهميده که نمي

گاه گشايد: »گههاي جنگ خويش را نيز ميگاه درون آشفته از کابوس(. او گاه و بي28ان: شود« )هماي قطع نميلحظه

 (.99ونن« )همان: مهو هجوم ميارن و ميخوام به يادم بياد يكهايي که نميصحنه

مدتي در جلال در رمان ثريا در اغما از نظر شخصيتي و اصالت به طيف روشنفكران و تحصيلكردگان اروپا تعلق دارد. او 

حوادث جنگ و پيامدهاي آن بر او تأثير گذاشته است. او در برابر اين طايفه که روزي  57ايران مانده، فضاي پس از انقلاب 

کند. تقابل ايستد و نه تنها با آنان تضاد فكري دارد، بلكه از حكومتي که مورد نفرت آنان است، دفاع ميبه آن تعلق داشته مي

رسد؛ زيرا که در ميان اين طايفه دوستاني دارد و از طرفي دلبستۀ معشوقۀ پيشين )ليلا( طقي به نظر نميآريان با اين طيف من

ه تعلق دارد؛ به عبارتي ديگر، رابطۀ علت و معلولي در اين ماجرا رعايت نشده است. جلال آزاده است که به همين گرو

هاي ناشي از آن به شدت متأثر و شرايط جنگ و نابساماني اي به خود گرفته است. او از اوضاع ايران درشخصيت دوگانه

رود و در جستجوي مي و کافه به کافهاش هتل به هتل رفتهدردمند است و از طرفي در جستجوي شادي و عشق ازدست

؛ از سويي گردد. ميرعابديني بر اين باور است که »فقط رمان نيست که دوپاره است، جلال نيز وجودي دوپاره داردتسلايي مي

نماياند، اما جلال هاي آبادان همسويي و همدردي خود را با شرايط موجود ميدل به اينجا بسته و در صحنۀ گمرک و صحنه

روشنفكراني که در نخستين اعتقادي به شبهز سوي ديگر نوستالژي يک شادي گمشده و دلتنگي روزگار رفته را نيز دارد. او ا

گذرانند، ندارد، اما بارگي و دلالي ارز مياند و روزگار را به ميگساري، زنز آن از ايران گريختههاي انقلاب و حتي پيش اسال

زدگي از خودش زدگي از آنها نشانگر دلشود. پس دلگذران آنان دارد و به طرفشان کشيده مينوعي دلبستگي دروني به شيوۀ 

نامد. از نظر بعضي از منتقدان راوي داستان ور و درب و داغون ميپول را لاشخهم هست. بيهوده نيست که ايرانيان مهاجر بي

هاجران مغرضانه است که بيشتر بدبين و مشكوک گيري است. گزارشش از محيط و طرز زندگي و عقايد مگر سختنظاره
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شيده است تا پرست، با اين همه حضور در وقايع جنگ ايران و عراق به او مقام اخلاقي شامخي بختا قهرمان و وطناست 

 (.942: 1377اش بداند« )ميرعابديني، خود را والاتر از مهاجران پاريسي

داند که تنها به خوشي سرگرم هستند و د ميافراد فراري سياسي و دز نگر است. همۀ مهاجران راآريان شخصيتي منفي

حالا دارد يک آهنگ آبكي را با سوز و گداز  داند. »خوانندۀ مهاجرموسيقي خواندن آنان را هم براي ايران آبكي و دروغين مي

 (.164: 1388خواند« )فصيح، دربارۀ ايران مي

دوستي که کشورش گرفتار آتش جنگ و دوستي دلسوز است. شخصيت ميهنطنهاي فراواني دارد. او وآريان دلمشغولي

بين مرگ و زندگي است. معشوقۀ پيشينش ليلا اش در بستر بيماري و اغما تجاوز بيگانه است. دايي فداکاري که خواهرزاده

ت تهيۀ ارز لازم او را به چنگ کشاند. تأمين هزينۀ بيمارستان و مشكلااش ميرفتههاي ازدستآزاده او را به جستجوي شادي

گانه، تنها، برند. جلال مردي بيکشاند. به تعبير فصيح او و همگنانش مثل ثريا در اغما به سر مياي ميبردارهاي حرفهکلاه

معناست. دلخوش نيست، نه تاب و توان ماندن در غربت دارد، نه مرده است که همه چيز برايش پوچ و بينااميد، خسته و دل

گويد: »ما کجا داريم ي خوشي اندر وطن. به هيچ جا دلبسته نيست و هيچ جايي براي مأوا گرفتن ندارد. از زبان مطرود ميرو

زده است که سفر خود را جانبدارانه (. مسافري بيمار و کابوس65هاست« )همان، ل ما بيچاره هست مابريم؟ هر چي بلا

تازد و لحنش به هزل و هجو کند و به آنان ميگيري ميمقيم خارج موضع کند. هنگام سخن گفتن از ايرانيانگزارش مي

هاي دهد و طرحمسفران خود گزارش ميگرايد. جلال شاهدي است خسته و دلمرده که با موضعي مشخص از وضعيت همي

 (.939: 1377کشد )ميرعابديني: اي از مهاجران ميزدهشتاب

 گیری   نتیجه _3

ناپذيري داستان به آن بستگي دارد. در واقع پذيري يا توجيهنويسي رکني است که توجيهستانپردازش شخصيت در دا

باشد که نويسنده يا راوي براي او در نظر گرفته است. براي مثال، هايي شخصيت داستان بايد عملكردش متناسب با ويژگي

ايي بزند که در حد توان او نيست. مقايسۀ تواند دست به کارهشود نميهنگامي که فردي با شخصيت ضعيف معرفي مي

يا در اغما، پردازي آثار احمد محمود )زمين سوخته، داستان يک شهر، درخت انجير معابد( و اسماعيل فصيح )ثرشخصيت

 هاي گوناگون صورت گيرد:، دل کور( نيز بايد از جنبه62زمستان 

هاي بلند و پرماجرا است. ي است. مهارتش در آفريدن داستاننويسان مدرن پس از انقلاب اسلامفصيح از پرکارترين رمان

هاي متعددش به واکاوي د. او با رمانکننويسي داستاني را آماده و به خواننده عرضه شگرد او اين است که به شيوۀ گزارش

يري داستان خاطب به پيگها در جذب مديد رمانپردازد. نوع روايت و زاويه هاي تاريخي و اجتماعي جامعۀ ايراني ميلايه

رمان ها در هر سه کمكي شايان کرده است. هر سه رمان بياني ساده، راست، طبيعي و توأم با چاشني طنز دارند. تمام شخصيت

پردازي به شيوۀ غيرمستقيم روي آورده است. روند تئاترگونۀ اند، اما متعدد نيستند. نويسنده در شخصيتمورد بررسي متنوع

گويي ها تکها بيشتر از شيوۀ گفتگو و توصيف ظاهر بهره جويد. در اين رمانتا در معرفي شخصيتب شده ها موجرمان

 دروني جايگاهي ندارد.

شوند. انتخاب راوي اول شخص نويسي روايت ميهر سه رمان از ديدگاه اول شخص و به سبک خاطره در آثار فصيح،

هاي فصيح غالباً روالي خطي تر جلوه کند. رمانتر و به نوعي صميميسادهها براي خواننده موجب شده است تا فضاي رمان

فرستد هايش را به سفر شهرها و کشورها ميراوي داستانکننده دارند. تكنيک فصيح اين است که اي گزارشي و سرگرمو شيوه

ي را به تصوير کشد. اي مهم تاريخها و رويدادهگيري از شيوۀ مقايسه سعي دارد تا با رجوع به گذشته شخصيتو با بهره

ان بر اساس نوعي کند. هر سه رمهاي نويسنده را نمايندگي ميها و انديشهراوي هر سه رمان، جلال آريان است. او دلمشغولي
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ق هاي عاشناهماهنگي انسان 62اند. در ثريا در اغما تضاد ميان زندگي ايرانيان داخل و خارج کشور، زمستان تضاد شكل گرفته

کور تضاد بين خوبي و بدي است. نويسنده در هر سه رمان فضاي حاکم بر جامعه را خاکستري نشان هاي رياکار و دلسانبا ان

خواني و شيون. او ي درگير جنگ، مشكلات اقتصادي، نوميدي، فشار رواني، عزا و ماتم، تشييع جنازه، نوحهادهد. جامعهمي

تازد. هم از سوء تدبير مسئولان و هم از اي آرماني است و بر هر ضعف و کاستي ميهدر هر سه رمان به نوعي دنبال جامع

پردازد که با خلوص نيت و با تمام وجود در راه ايش زنان و مرداني مينالد. در عوض، به ستوفايي ايرانيان مقيم اروپا ميبي

طلبان بيزار است. انديشۀ مسلط بر رمان ثريا فرصت اند. از سودجويان وحفظ ميهن جان بر کف به مقابله با دشمن برخاسته

اند و آنان را از اينكه وپا رفتهدر اغما گزارش وضعيت و موقعيت ايرانياني است که کشور را در حين جنگ رهاکرده و به ار

ر رمان کند. دخبرند نكوهش ميتوجه يا بينسبت به اوضاع و احوال مملكت و جنگي که بر کشور تحميل شده است، بي

لاف رمان ثريا در اغما همه چيز در خدمت موضوع است. اين داستان بر اساس سفر و ديدار جلال آريان از ، برخ62زمستان 

گيرد. هر چند موضع اصلي آن يعني ثرياي در اغما در حاشيه قرار رفتن ماجرايي عاشقانه و قديمي شكل ميپاريس و شكل گ

هاي رمان با گفتگو ح و پيرنگ ضعيف است و به طور کلي پرداختي به سامان ندارد. صحنهدارد. رمان ثريا در اغما از نظر طر

اند، به تصوير اي در منجلاب فساد غرقاي درگير جنگ و آتش و عدهعدهروند. در اين رمان جهاني مضمحل شده که پيش مي

ور در آتش جنگ يک سو و تصوير آبادان شعله آيد. فضاي شهرهاي غرق در رفاه و آسايش مانند استانبول و پاريس ازدر مي

 ها از سوي ديگر بيشترين بسامد را دارد. ها و قبرستانو تصوير عزاداري

پيوندد و اين فرايند از طريق سفر جلال به پاريس ها را به هم ميرمان، موضوع خروج از کشور بسياري از شخصيتدر اين 

ها مرتبط کند و راوي بتواند به رصد زندگي مهاجران بپردازد. بيماري مغزي، خوابگيرد تا افراد را به نوعي به هم شكل مي

تر بيان کند. جلال آريان به عنوان راوي در زد تا از اين طريق مفاهيم را روشنانداهايش او را در مسير مقايسه ميو کابوس

ها و بارها در کافه محل اقامت و همچنين حضور هايش بين بيمارستان و هتلطرف نيست. او با آمدورفتاين رمان شاهدي بي

قتضاي داستان و به بهانۀ بيماري مغزي با کند و به ابه شيوۀ گفتگو و گاهي با بيان مشاهداتش به پيشبرد داستان کمک مي

ن حال استمراري پردازد. روايتي ساده و توأم با طنز دارد. افعال روايت اين رمان غالباً زماهايي کوتاه به گذشته ميبازگشت

ه ان ثريا در اغما، جنگ و پيامدهاي آن است، اگر چهستند؛ گويي همه چيز در لحظۀ گفتگو در جريان است. موضوع رم

هاي سياسي پس از انقلاب، جنگ تحميلي و مايۀ اصلي اين رمان را ناآراميموضوع اصلي آن همان ثرياي در اغماست. درون

هاي تفاوت هستند، از دغدغهاي در داخل يا خارج نسبت به جنگ بيدهد. اينكه عدهل ميزندگي ايرانيان مقيم پاريس تشكي

ماند. فرماست که تا پايان رمان ناپويا و ايستا ميهاي اين رمان حكممال شخصيتنويسنده است. نوعي تكرار و رکود بر اع

 ير پويا است.هاي آن نيز ايستا هستند. ثريا شخصيتي راکد ايستا و غبنابراين شخصيت

اداي  خواهد تا راوي داستان بيشترپوياست او راوي ناظر است. اگرچه نويسنده ميجلال آريان در اين رمان شخصيتي نيمه

دهد. گير که زندگي ايرانيان مهاجر را مغرضانه گزارش ميپرست را در بياورد، اما ناظري است بسيار سختقهرمانان وطن

معناست. آريان در سفر پاريس دچار يک ظنين است که همه چيز در نظرش پوچ و بيدبين و زده و ببيشتر بيمار کابوس

اش در پاريس دلبسته است و از سوي ديگر براي آبادان درگير عشق قديمي تعارض و کشمكش دروني است. از يک سو، به

بالد و به همين خاطر خود را از ديگر سوزاند. او به خاطر حضور در روزهاي آغازين جنگ در آبادان بر خود ميجنگ دل مي

متر کسي از طنز تلخ و ترين ويژگي اين شخصيت زبان طنزآميزش است، کداند. مهمهمنشينانش در پاريس متمايز مي

ماند. او نوستالژي يک عشق از دست رفته را دارد. هم از خود دلگير و هم منتقد حاکمان است، هم ريشخندهايش در امان مي
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طلبان به تنگ اند و همچنين از دست تظاهر و تزوير فرصتروشنفكراني است که ايران درگير جنگ را رها کردهمنتقد شبه

 آمده است.

هاي احمد محمود نيز، رمان زمين سوخته در شرايطي نوشته شده که جنگ تحميلي آغاز شده و با شدت و رمان در ميان

هاي رمانش را در کوچه و بازار ديده است، از شخصيت حمد محمود بسياريتوان پي برد که احدت ادامه دارد. به راحتي مي

اي کوتاه به زندگي نويسنده و آثار وي همچنين مروري باشد. اشارهتواند برادر شهيد احمد محمود حتي شخصيت خالد مي

هاي فراواني دارد، شخصيتبر خلاصۀ رمان دليلي بر اثبات اين ادعاست. نوع روايت احمد محمود در زمين سوخته نياز به 

کشيده و مسائل آنان را مطرح  زده را به تصويرهاي ديگر جنگخواهد علاوه بر خانوادۀ خود بسياري از خانوادهدر واقع او مي

هاي بارز اين رمان است. اين تعدد شخصيت در بعضي موارد باعث شده نويسنده ها از ويژگيکند. از اين جهت تعدد شخصيت

هايي با نام و ظاهر هاي داستانش را نداشته باشد. در چندين مورد شخصيتفرصت پرداخت کامل و دقيق شخصيتحوصله يا 

گردند. تأکيد احمد محمود شوند و بدون اينكه چندان مورد شناسايي خواننده قرار گيرند، ناپديد ميان ميمشخص وارد داست

لشگر، ي باشد چه فرعي و سياهيبزند. به هر حال، شخصيت چه اصلتواند به اين مشكل دامن ها ميگذاري شخصيتبر نام

هايشان آشنا و عجين د. نويسندگان بزرگ گاه آنچنان با شخصيتباري است بر دوش نويسنده و نياز به پرداخت با حوصله دار

اد است. محمود بيشتر از پردازي اين رمان بسيار زيطلبند. نقاط قوت شخصيتشوند که در بستر مرگ آنان را به ياري ميمي

ها ر همۀ شخصيتهايش استفاده کرده است. تقريباً براي ظاهپردازي مستقيم و توصيف براي نمايش شخصيتوش شخصيتر

ها را مانند عكسي باکيفيت تصور چند خط را اختصاص به توصيف داده و اگر خطوط کتاب را با طمأنينه بخوانيم، همۀ چهره

ها همگي به نوعي با شهيد و شهادت وخته شش شخصيت اصلي داريم. سرنوشت همۀ اين شخصيتخواهيم کرد. در زمين س

شود تا شاهد و راوي که برادران شهيد هستند. خالد محمد ميكانيک و که فرزندش شهيد ميخورد. از ننه باران گرفته گره مي

هاي ايستاي آن بسيار کمتر است. احتمال شخصيتهاي پوياي زمين سوخته نسبت به شوند. تعداد شخصيتباران نيز شهيد مي

الهام گرفته باشد و در رمان فرصت تغيير و ها را از خود يا اطرافيان نزديک خود رود احمد محمود هر يک از شخصيتمي

 دهد.تحول زيادي به آنان نمي

داند، اما آن را آکنده از بدي و بينانه است. فصيح دنيا را مطلوب نميديدگاه کلي هر دو نويسنده نسبت به مسائل خوش

اي زشت و کريه ندارند، بلكه ذاتاً چهره هاي منفي در آثار او محدودند و آنهايي که وجود دارند،پندارد. قهرمانزشتي نيز نمي

هايش از آشفتگي شان با يكديگر متفاوتند. فصيح تنها در داستانکساني هستند که به خاطر منافع شخصي و شيوه زندگي

ر هايش از شونگرد. البته در بيشتر داستانبينانه ميهاي خود به آينده خوشند، اما در عين حال در صحبتزجوانان حرف مي

 و هيجان خبري نيست و افراد بيشتر منفعل و سرخورده هستند. 

هاي داستان پذيرند. قهرمانها پاياناي نسبت به زندگي و مردم دارد. در نظر او سختيبينانهاحمد محمود نيز ديدگاه خوش

هاي مبارزه است و در داستان توان گفت محمود، نويسندۀ رنج وها )زن و شراب(، رويگردان نيستند. مياحمد محمود از خوشي

هاي داستان احمد محمود مانند خالد، به مرام ويژه زمين سوخته به اين مسئله توجه دارد. او قصد اصلاح دارد. قهرمانخود به

 پردازد.يفكري اعتقاد دارند که براي تحقق آن به مبارزه مو ت
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